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دخترم شهادتت مبارک  

شهید سکینه ابراهیمی همان لحظه‌ای که به مقام شهادت رسید، همسر و مادر شهید هم لقب گرفت، چراکه 
23خرداد در پی حمله رژیم صهیونیســتی به خانه‌اش همســر و پســرش نیز شهید شــدند. او متولد روستای 
ورکیان دامغان بود و بعد از شهادت، پدر و مادر پیرش مقتدرانه شهادت دختر، داماد و نوه‌شان را تبریک گفتند. 

فوتبالیستی که مدافع وطن شد 
ولادتش روز تولد امام علی‌ع  بود. یک روز بعد از عید غدیر هم به‌دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. 
شهید علی مرادی، جوان با غیرت خرم‌آبادی عاشق فوتبال بود. حتی مدتی هم در تیم‌های مطرح تهران بازی 

کرد و با اینکه جای پیشرفت داشت، ولی ترجیح داد یک نظامی بماند و مدافع وطن باشد. 

قصه محله  روایت تهران

‌یوسف‌آباد؛ ۱۰۰سال پیش  

دروازه یوسف‌آباد که به‌عنوان غربی‌ترین دروازه تهران شناخته 
می‌شد، در نزدیکی چهارراه کالج و محدوده تالار وحدت امروزی 
قرار داشت. این دروازه در ســال۱۳۱۲ شمسی در دوره پهلوی 
اول تخریب شد. اراضی یوســف‌آباد از شمال به ونک، از شرق به 
عباس‌آباد و از غرب به امیرآباد محدود می‌شد. این محدوده باغ‌ها 
و قنات‌های‌ زیادی داشت که در آن زراعت هم انجام می‌شد. برخی 
از باغ‌های معروف یوسف‌آباد باغ کلاه‌فرنگی، باغ بالا، باغ اندرون 
و باغ بوســتان نام داشــتند. این تصویر قدیمی نمایی از دروازه 

یوسف‌آباد را نشان می‌دهد. 

 سرپولک؛ قدیمی‌ترین 
مرکز سکونت تهران

تهران پیش از دوران صفوی و قبل از تقسیم 
به 4محله، تنها یک مرکز سکونت داشت. 
این نقطه که هسته نخستین شهر به شمار 
می‌رود، امروز با نام »ســرپولک« شناخته 
می‌شــود و قدیمی‌ترین بخش تهران است. داریوش شهبازی، 
تاریخ‌نگار و تهران‌پژوه دربــاره این محله قدیمی می‌گوید: »در 
سال۹۶۱ هجری قمری، به فرمان شاه طهماسب حصار صفوی 
دور تهران کشیده شد و 4دروازه اصلی در اطراف شهر ساخته شد؛ 
دروازه شمیران، دروازه قزوین، دروازه شاه‌عبدالعظیم و دروازه 
دولاب. از دل هریک از این دروازه‌ها راهی به سمت مرکز شهر 
امتداد می‌یافت: راه پامنار از دروازه شمیران، راه قزوین از دروازه 
قزوین، راه جنوب از دروازه شاه‌عبدالعظیم و راه شرق از دروازه 
دولاب. ادامه این مسیرها به نقطه‌ای مشترک می‌رسد که همان 
سرپولک است و از همان زمان مرکز تجمع مردم و فعالیت‌های 
اقتصادی به شــمار می‌رفت. درواقع این تقاطع تاریخی، محل 
سکونت اولیه تهران بود و هسته‌ای است که شهر بر پایه آن رشد 
کرد. بعد از آن در طول قرن‌ها اطراف ســرپولک سکونتگاه‌ها، 
بازارها، مساجد و مراکز تجاری بسیاری شکل گرفت و با توسعه 
حصار صفوی و ایجاد محله‌های جدید، تهران به‌تدریج گسترش 
یافت و به پایتخت ایران تبدیل شد.  شهبازی از اهمیت و تأثیر 
این محله قدیمی شهر می‌گوید: »ســرپولک نقش محوری در 
عبورومرور کاروان‌ها و مســیرهای تجاری داشت و مسیرهای 
منتهی به آن، زمینه ارتباط بین شــمال، جنوب، شرق و غرب 
کشور با شهر تهران را فراهم می‌کرد.« محله سرپولک را تا اواخر 
قاجاریه ۲۰طاق گنبدی می‌پوشاند که در تابستان از تابش آفتاب 
و در زمستان از ریزش آب باران و برف جلوگیری می‌کرد. به‌مرور 
هر سال تعدادی از طاق‌ها فروریخت. اکنون محله طاق ندارد و 

همانند کوچه‌ای طولانی است. 

زهرا بلندی|  در روزهایی که حملات دشمن 

آرامش شهر را نشــانه گرفته بود، علیرضا گزارش
عباســپور، کارمند بخش آموزشی فراجا 
خانواده‌اش را به نقطه‌ای امن رساند و خود، بی‌آنکه نوبت 
کاری‌اش باشد، خداحافظی کرد و داوطلبانه به محل کارش 
بازگشــت. مردی که همیشــه برای کمک به دیگران و 
خدمتگزاری به مردم پیشقدم بود، این‌بار رهسپار شهادت 
شد و حمله موشکی به میدان ونک در روز دوشنبه دوم تیر 

نقطه پایان زندگی دنیوی‌اش را رقم زد. 

صفحه‌آرا: سعید غفوری

مهربان برای خانواده و دوستان 

علیرضا پیش از آنکه برای کار به فراجا برود، شغلش آزاد بود. پس از تولد 
نفس تصمیم گرفت وارد شغل دولتی شود. یک‌سال‌ونیم طول کشید 
تا او به استخدام فراجا درآمد و 7سالی بود که لباس خدمت به تن کرده 
بود. نجفی می‌گوید: »در خانه و محل کار خستگی برایش بی‌معنی 

بود و برای رفاه خانواده بی‌وقفه تلاش می‌کرد. درعین‌حال نسبت به 
مشکلات اطرافیان هم بی‌تفاوت نبود، مثلاً وقتی یکی از دوستان دنبال 
دارویی خاص برای فرزندش می‌گشت، مانند یک‌برادر همراه او بود و 

خودش را به آب‌وآتش می‌زد تا دارو را فراهم کند.« 

کیان، بعد از من مرد خانه تویی!

مریم نجفی، همسر شــهید علیرضا عباســپور با صدایی آرام اما پر 
از اندوه روزهای آخر زندگی همســرش را اینگونه روایت می‌کند: 
»علیرضا در بخش آموزشی ستاد فراجا در میدان ونک کار می‌کرد و 
با آغاز جنگ انگیزه‌اش برای خدمت به کشور بیشتر شده بود. شب 
اول جنگ در خانه حضور داشت و دختر 7ساله‌ام، نفس را که خیلی 
از سروصداهای حمله دشمن ترسیده بود مدام در آغوش می‌گرفت. 
همسرم وقتی متوجه شرایط روحی نفس شد همان شب فوراً ما را به 
دماوند کنار خانواده‌ام رساند. خیلی اصرار کردم او هم کنار ما بماند، 
اما قبول نکرد و گفت باید بروم. پسرم کیان 13ساله می‌گوید پدرش 
آن شب به او گفته، مراقب مادر و خواهرت باش، بعد از من مرد خانه 
تویی!« علیرضا عباسپور پنجشنبه به دیدن خانواده به دماوند رفت و 
جمعه‌صبح به تهران برگشت. همسر شهید می‌گوید: »دوشنبه دوم 
تیر اصلًا نوبت شیفتش نبود و او داوطلبانه در محل 
کار حضور داشت. وقتی خبر حمله به محل کارش 
را شــنیدیم، به تلفن همراه و محــل کارش زنگ 
زدم، اما کسی جواب نمی‌داد. ساعت 4بعدازظهر 
بود که یک نفر پاسخ داد. امیدی ناگهانی در دلم 
ایجاد شد. خیال می‌کردم خود 
علیرضا پشت خط است، اما 
شــخص دیگری صحبت 
کرد. علیرضا همانطور که 
همیشــه آرزو داشت، 
بـــه شـهادت 
رسیده‌بود.«

بازگشت داوطلبانه برای جاودانگی
روایت کارمندی که بی‌نوبت به میدان رفت و شهید شد

10 سال عاشقی، یک قدم تا وصال یـاد
مریم نجفی از حضور 10ساله پیاپی همسرش در پیاده‌روی اربعین تعریف می‌کند؛ 
»دلباخته امام‌حســین)ع( بود. همراه بچه‌های محلــه عبدل‌آباد هیئتی به نام 
بین‌الحرمین راه‌اندازی کرده بودند. علاوه بر حضور مداوم و هفتگی در آنجا، در 
ماه‌های محرم و صفر به یک هیئت اکتفا نمی‌کرد و تا 2نیمه‌شب در مراسم‌ مختلف 
شرکت می‌کرد. از 10 سال پیش هم هرسال با همین دوستان هیئتی‌اش در مراسم 
پیاده‌روی اربعین شرکت می‌کردند. عادتش بود همیشه در پیاده‌روی پرچمی بزرگ 
را که نماد ارادتش به امام‌حسین)ع( و حضرت عباس)ع( بود در دست می‌گرفت. 

امسال همان عشقی که همیشه همراهش بود، او را به آغوش شهادت کشاند.« 

مرتضی گلستانی‌فر؛ خبرنگار

وزیر پاچه‌خار! 

چاپلوسی رسمی رایج در دربار قاجار، گاه مسیر قدرت و نفوذ را 
هموار می‌کرد. در این تصویر تاریخی مهدی‌خان غفاری‌کاشانی، 
ملقب به میرزامهدی‌خان وزیرهمایون را در حال ابراز وفاداری 
و چاپلوسی به مظفرالدین‌شاه قاجار مشاهده می‌کنیم. او فرزند 
فرخ‌خان غفاری است، یعنی همان کسی که به‌عنوان عاقد قرارداد 
پاریس شناخته می‌شود و نقشــی کلیدی در واگذاری هرات و 

تجزیه بخشی از خاک ایران ایفا کرد. ‌


